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  دو قرن منازعه بين دولت و مجلس در فرانسه

  
  حجت االله ايوبي

 دانشيار دانشگاه تهران، دانشكده مطالعات جهان

  )25/12/91تاريخ تصويب  -24/9/91(تاريخ دريافت 
  چكيده

ها پس ازانقلاب نظامهاي گوناگون سياسي را آزمودند. يكي از مهمترين چالشهاي فرانسوي
رن گذشته ستيز بين مجلس و دولت بر سر اختياراتشان بود. ايـن  سياسي در اين كشور در دو ق

جنگ و گريز تاريخي هراز گاهي به پيروزي يكي از دو هماورد انجاميد. هوادران مجلس و يـا  
دولت با راه انداختن شورشها و انقلابهاي گوناگون به تغيير قـانون اساسـي و تثبيـت موقعيـت     

رشهايي از تاريخ سياسي اين كشور دو طرف كوشيدند خود پيروزي خود را جشن گرفتند. در ب
به نظام بينابيني رضايت دهند و اين ستيز كهنه را در بازي برد برد به پايان برنـد. امـا سـرانجام    
ژنرال دوگل با بهره گيري از موقعيت و شخصيت كاريزماتيك خود با تأسيس جمهوري پـنجم  

د. بيش از پنجاه سـال اسـت كـه فرانسـويها نظـام      اين ستيز ديرينه را به سود دولت به پايان بر
كنند كه در آن خانه ملت از رأس امور به زيركشيده شد و به حاشيه رانـده  سياسي را تجربه مي

  شد. ريشه هاي اين ستيز تاريخي موضوع اين نوشتار مي باشد.
 

  فرانسه، جمهوري، دولت، مجلس، نظام سياسي  واژگان كليدي: 
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  مقدمه 
پـنج جمهـوري، دو    1958تـا سـال   (انقلاب كبير فرانسـه)   1789از سال  فرانسويان

. آزمودنـد  را» دولـت فرانسـه  «ديكتاتوري بـه نـام    امپراطوري و يك نظام دو مونارشي،
قانون اساسي گوناگون از ديگر نشانه هاي ناپايداري نظامهـاي سياسـي در    پانزدهتجربه 

انسه پي ريزي نخسـتين جمهـوري در   نخستين قانون اساسي فر دره آور اين ديار است.
، جمهوري پنجم تأسيس شد و 1958اين كشور است و با آخرين قانون اساسي در سال 

. ه اسـت م فرانسويها در جمهوري پنجم دست كم نيم قرن است كه آرام گرفتاروح نا آر
از  )3: 2000(نئـان،  .دانسـت » موزه نظامهـاي سياسـي  «به راستي مي توان فرانسه را  لذا
مترين ويژگي نظام سياسي در فرانسه ستيز تاريخي و پيوسته بين قـوه مجريـه و قـوه    مه

  مقننه است.
يعني سخن گفتن مشتق شده كهن و ريشه دار است. » پارله«واژه پارلمان كه از كلمه 

گفته مي شد. دادگاههاي فرانسوي جولانگاه » پارلمان«در روزگار پادشاهان، به دادگاهها 
ود كه با استفاده از همه فنون فصاحت و بلاغت مي كوشيدند پشـت  وكيلان سخنوري ب

حريف خود را به خاك بمالند. بنابراين پيروزِ دادگاهها كساني بودند كـه در فـن سـخن    
و اين محل را به حق پارلمان مي گفتند. امـا  » پارله«قويتر بودند. دادگاه جايي بود براي 

نمايندگان ملت كه ازاين نظر شباهت زيادي به با پيروزي انقلاب فرانسه به تدريج خانه 
اتـاق  «دادگاههاي پيشين داشت، پارلمان نام گرفت. خانه نمايندگان ملت در فرانسه گاه 

و گاه كنواسيون ناميده شد. اما سرانجام خانـه ملـت خانـه اي    » مجتمع«، گاه »نمايندگان
انقلاب فرانسـه بـي    شد براي سخنوري و ايراد خطبه هاي آتشين. يكي از دستاوردهاي

ترديد نظام نمايندگي و تشكيل پارلمان است. اما اين به ظاهر عزيزترين فرزنـد انقـلاب   
از آغاز براي حاكمان و زمامداران قوه مجريه نفرت انگيـز بـود. جنـگ بـين مجريـان و      
پارلمان و به عبارتي بين قوه مقننه و مجريه از همان فرداي انقلاب آغـاز شـد.(بورولا و   

ادامه يافت. با بـه قـدرت رسـيدن ژنـرال      1985) نبردي كه تا سال 23: 2004وندي، رام



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 79        دو قرن منازعه بين دولت و مجلس در فرانسه

  دوگل اين نبرد تاريخي به سود قوه مجريه پايان يافت.
اين مقاله در صدد يافتن ريشه هاي تاريخي و جامعه شناختي كشمكش تاريخي بين 

ز فـرداي  مجلس و دولت در فرانسه است. پرسش اصلي اين است كه چـرا فرانسـويها ا  
انقلاب تا كنون بيش از پانزده بار قانون اساسي خود را تغيير دادند و نظامهـاي سياسـي   
گوناگون را آزمودند؟ ريشه اصلي اختلاف بر سر نظامهاي سياسي در فرانسه چـه بـود؟   
نهايتا جنـگ تـاريخي بـين مجلـس و دولـت چگونـه بـه پايـان رسـيد؟ و خلاصـه در           

  ت و مجلس چگونه است؟روزگاركنوني مناسبات بين دول
اين مقاله بر اين فرضيه بنا شده كه ريشه اصلي آزمونِ نظامهاي گوناگون سياسي در 
فرانسه يافتن راه مناسبي براي تعامل بين قوه مجريه و مقننه بود امـا در نهايـت تنهـا بـا     

  هژموني رئيس جمهور بر قوه مقننه اين ستيز تاريخي فعلا پايان يافته است.

  اختلاف از فرداي انقلاب فرانسهريشه هاي 
نظام سياسي بساط نظام پيشين برچيده شد.  1789با پيروزي انقلاب فرانسه در سال 

روعيتش را از مش ـجديد با نظام پيشين دست كم دو تفاوت اساسي داشت. اول آن كـه،  
حـدود  مردم مي گرفت نه از خداوند و دوم اينكه قانون نوشته اي به نام قانون اساسـي  

نخستين قـانون اساسـي فرانسـه     )19: 2001شواليه، (تيارات پادشاه را تعيين مي كرد. اخ
سلطنت مشروطه  بدين ترتيب نظامبه تصويب مجلس رسيد.  1791سپتامبر  3در تاريخ 

. بـه موجـب ايـن    نخستين نظام سياسي فرانسه پس از انقلاب شد( مونارشي مشروطه) 
. ايـن نظـام   بـود يه، رياست حكومت را عهده دارقانون، پادشاه به عنوان رئيس قوه مجر

كه اختيار قانون گذاري از پادشاه گرفته شد و به مجلس  نام گرفتازاين روي مشروطه 
  )2004(اوبين و لوكومبت، داده شد. نمايندگان

از نخستين روزهاي برپايي نظام پادشـاهي مشـروطه جنـگ و سـتيز بـين دولـت و       
مجلس ملي غير قابل تحمـل بـود. هـوادارنش در     مجلس آغاز شد. براي لويي هيجدهم
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مجلس خواهان حق وتوي پادشاه بودند و از نظـر آنهـا شـاه در رأس امـور بـود و نـه       
مجلس. جمهوري خواهان انقلابي به شدت با اين نگاه در ستيز بودند و مجلس ملـي را  

ر نهايت در رأس امور مي دانستند. جنگ بين شاه و پارلمان روز به روز شدت گرفت. د
شاه به كمك هوادارن پارلماني اش و كليسا به انديشه كودتا بر عليه مجلس افتـاد و بـه   
شهر ورِن گريخت تا از آنجا ارتش ضد انقلاب را به كارزار پارلمـان نافرمـان بيـاورد و    
دمار از روزگار مجليسها در آورد. اما بخت با او يار نبود و انقلابيون پادشـاه را دسـتگير   

شاه بدين ترتيب اعتبارش را از دست و مجلس ملي با تنهـا بـا يـك رأي بيشـتر      كردند.
حكم به اعدام پادشاه داد. به گيوتين سپردن لويي هيجدهم نخستين زهره چشم گـرفتن  
مجلس از دولت بود. پارلماني ها با اعدام پادشاه خواستند براي هميشه انديشه مقاومت 

جمهـوري خواهـان ايـن آزمـون را پيـروزي تـاريخي       در برابر قوه مقننه را گردن زدند. 
مجلس بر قوه مجريه مي دانستند اما رخدادهاي بعدي نشان داد كه پيروزي مجلـس بـر   
دولت رويايي است تحقق نايافته. پس نخستين ريشه هاي ستيز بين دولت و پارلمان به 

ا نماينـده تـام   رويارويي دو تفكر بر مي گردد. انديشه اي كه رئيس دولت و يا پادشـاه ر 
الاختيار ملت مي داند و هيچ گونه محدويتي را براي او برنمي تابد. و انديشـه ديگـري   
كه حاكميت مطلق را از آن ملت دانسته و پارلمان را تبلور اراده ملت مي داند. بـه بيـانِ   
ديگر انقلاب فرانسه از آغاز با دو انديشه مطلق گرا روبرو شد و انديشه حكومت مطلقه 

  س با فلسفه حكومت مطلقه پادشاه قابل جمع نبود. مجل
با ازبين رفتن نظام پادشاهي مشروطه راه بر تشكيل نخستين جمهوري تاريخ فرانسه 

نظامي بـه   هيچ ها پوپوليستو افراطي  انجمهوريخواهان تندرو و مردم گرايهموارشد. 
را ازنظر ساخت قدرت، . بنابراين جمهوري اول ندپارلمانتاريستي را برنمي تافت نظام جز

، قـدرت اجرايـي و   1973به موجب قانون اساسـي   مي توان ناميد.مطلقه  نظام پارلماني
نـام   قانون گذاري به مجلس نمايندگان واگذار شد. اين مجلس كه پيكره قانون گـذاري 

شـوراي   داشت هر دو قوه مجريه و قانون گذاري را در اختيار داشت. شـورايي بـه نـام   
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ارگان اجرايي كشور را عهده دار بود. بدين ترتيـب جمهـوري    پارلمانوي اجرايي، از س
: 2009(شـواليه و ديگـران،   اول اصل تفكيك قواي منتسكيو را در عمل زير پـا گذاشت. 

115-120  (  
قوه مجريه را شورايي در اختيار داشت كه برخاسته از پارلمان بـود. مجليسـها همـه    

در برابـر آزمـوني سـخت و تـاريخي قراردادنـد.      قدرت را در اختيار گرفتند و خـود را  
رويدادهاي سالهاي نخست جمهوري و حكومـت تـرور، وحشـتي را ايجـاد نمـود كـه       
نخستين آزمون را با ناكامي روبه روكرد. روبسپير به نمايندگي از مجلس مـي تاخـت و   

ييـد.  همه مخالفان را بي رحمانه قتل و عام مي كرد. اما اين حكومت بلامنازع ديـري نپا 
در جريان ترميدور روبسپير خود گرفتار سنتي شد كه خود برپاكرده بود. او از قدرت به 
زير كشيده شده و به گيوتين سپرده شد. با اعدام روبسپير چپي هاي معتدل زمام امور را 

هاي معتدل بـه سـاخت قـدرت بـا گذشـته تفـاوت        نگرش دست چپيبدست گرفتند. 
قـانون اساسـي جديـد     ديگري را به تصويب رساندند. آنها قانون اساسياساسي داشت. 

قـانون   ،يا همان پيكره قانون گذاري بود. برخلاف گذشـته  پارلمانبدنبال كاهش قدرت 
كاهش مي يافـت و   تجديد بر پايه تفكيك قوا بنا گذاشته شد. قدرت قوه مقننه به شد

جريه مي توانست مجلس حق نظارت و انحلال قوه مجريه را از دست مي داد. اما قوه م
  در صورت لزوم مجلس را منحل كند. 

در اثر بحرانهاي پي در پي به سرعت در بين مجليسها و سياسـيون آن روزگـار ايـن    
انديشه شدت گرفت كه حكومت بي رقيب پارلمان ريشـه همـه بحرانهاسـت. آنهـا راه     

وپا بر سر زبانهـا  ناپلئون كه نامش در تمام ارچاره را در ايجاد دولتي مقتدر مي دانستند. 
با انجام كودتايي به عمر هفت سـاله جمهـوري اول پايـان     1799نوامبر  9بود در تاريخ 

  و نخستين حكومت پارلماني فرانسه با كارنامه اي پر سئوال به پايان عمرش رسيد. داد
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  انزواي مجلس بوسيله ناپلئون بناپارت وجانشينانش
ايجاد صلح و حاكميت بر جامعه را در دستور ون شعار سازمان دهي دوباره دولت، ئناپل

كار خود قرار داد و براي دستيابي به اين اهداف تغيير نظام سياسي و تصويب قانون اساسي 
بـا قـانون اساسـي سـال هشـتم      متهم اصلي مجلس بـود.   جديد را گريز ناپذير مي دانست.

  ايش گذاشتند.) فرانسويها باز هم نظام تازه اي را به آزم1799جمهوري (دسامبر 
اقتـدار از  «بناشـده بـود كـه بـر اسـاس آن       1اصل سي يـِس قانون اساسي جديد، بر 
براساس چنين اصلي، قوه مجريه به شورايي به نـام كنسـول   ». بالاست و اعتماد از پايين

واگذار شد و ناپلئون به عنوان كنسول اول از اختيارات فراوان برخـوردار بـود. كنسـول    
مـديريت بودجـه، جنـگ و    و  در قانون گذاري از آن خود كرده بـود اول، ابتكار عمل را

درنزديك به پنج سـال عمـرش    جمهوري كنسولي ديپلماسي را در انحصار خود داشت.
) زمينه را براي گذار از نظام پارلمانتاريستي و حاكميت بي چون و چراي 1799-1804(

  )13: 1995دولت بر مجلس آماده كرد.(دوهامل، 
خود را امپراطور ناميد. پيروزي نـاپلئون بـه معنـاي شكسـت      1804سال ناپلئون در 

كامل مجلس در برابر دولت بود. ناپلئون مجلس را به كلـي بـه حاشـيه رانـد. او قـانون      
اساسي جديدي را به تصويب رساند كه در آن مجلـس ملـي هـيچ جايگـاهي نداشـت.      

شـوراي دولتـي قـوه     ،ن نظـام . در ايبودايجاد دولتي مقتدر  قانون اساسي جديد شالوده
پيش بيني شده  پارلمان ينچند نمايندگانو براي كاهش قدرت  ردمجريه را ياري مي ك

كه انتصابي و زير فرمـان نـاپلئون    بودبالا (سنا)  مجلس ولي قدرت اصلي در اختياربود 
نظريه پرداز اين نظام بـراي افـزايش قـدرت قـوه مجريـه نظـام        )92(ماده  قرار داشت.

اباتي را پي ريزي كرد كه در نوع خود كم نظير بود. رأي دهندگان به جاي انتخـاب  انتخ
ار نماينـدگان  تي ـنمايندگان به فهرستي از نامزدهـا رأي مـي دادنـد. ايـن فهرسـتها در اخ     

                                                      
1. Siéyes 
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مجلس بالا و مديران قرار مي گرفت و نمايندگان مجلس و مديران از بين اين فهرسـت  
گرداندن اقتدار به قوه مجريه بود، در صـدد  زنديشه باناپلئون كه در ا منصوب مي شدند.

برآمد پارلمان را تا آنجا كه ممكن است ضعيف كند. براي رسيدن به اين هدف، به جاي 
نظام دو مجلسي نظامي چهار مجلسي طراحي كرد تا ايـن مجـالس بتواننـد يكـديگر را     

  )17: 1995ل، (دوهامكمترين مانعي بر اسب قدرت بتازد. نبدو تا اوخنثي كنند 
با رفتن ناپلئون بساط امپراطوري برچيده شد ولي بساط انقلابي گري و جمهوريـت  

، لويي هيجدهم 1814گسترده نشد. پس از كناره گيري ناپلئون براي بار بار اول در سال 
قدرت را به دست گرفت. لويي هيجدهم، با بكارگيري مفهوم چارت (منشور) از رژيـم  

يـب  تبه تصويب رسانيد. بـدين تر  جديدي رابه نام منشور اساسيگذشته، قانون اساسي 
(شـواليه و ديگـران،   لويي هيجدهم در تلاش بود تا انقلاب و رژيم سابق را آشـتي دهد. 

2009 :175(  
كه نظام جديد را ادامه نظامهاي پادشـاهي پيشـين    بود يكي از ويژگيهاي منشور اين

شاه نيز مورد تاكيـد قـرار گرفتـه اسـت.     عيت الهي پادو. درمقدمه منشور مشرستدانمي
بنابراين منشور هم همان سنت دولت مقتدر ناپلئوني را سرلوحه خود قرار داد. در نظـامِ  

پـس بـار   . منشور پارلمان همچنـان در حاشـيه و فاقـد هرگونـه قـدرت ابتكـاري بـود       
 شاه حاكم بي هماورد قـوه مجريـه  گشت. و به شاه باز شد حاكميت از ملت گرفتهديگر
 شـد. و در عرصه قانون گـذاري نيـز از اختيـاراتي فـراون برخوردار     )14و  13(ماده بود

. را در اختيـار داشـت  قـوه مجـره    شاه به عنوان شخصيتي مقـدس  )22و  16، 15 وادم(
) شاه فرمانـدهي كليـه نيروهـاي نظـامي را بـر      13(ماده بودند. وزيران دربرابر او مسئول

(ماده  .بود امضاي معاهدات از جمله اختيارات اوو فرمان جنگ و صلح و  شتعهده دا
(ماده  د.كه در مجلس به بحث و رأي گذاشته مي ش بود) پيشنهاد قانون بر عهده شاه 14
  )22(ماده  به شمار مي رفت.) دستور اجرا و يا لغو قانون نيز از اخيتارت ويژه شاه 17

لس نمايندگان. اعضاي انتصابي و مج. مجلس بود يمجلسقوه مقننه در برگيرنده دو 
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 ايـن نماينـده هـا   ) شـمار  27(مـاده   .ي كـرد شاه به اين سمت منصوب ممجلس دوم را 
مت   تعدادي كـه بخواهـد افـرادي را بـه ايـن      ربه ه ستو شاه مي توان بودنامحدود  سـ

و بـه   به شمار مي آمدبازوي مشورتي و قانون گذاري پادشاه  مجلس دوم .منصوب كند
  )32(ماده  بود.سات آن سري همين دليل تمام جل
 يده مي شـد منشور مجلس نمايندگان دپارتمانها نامبه موجب  كه ياما مجلس ديگر

هـاي   . نمايندگان ايـن مجلـس بوسـيله كـالج    بودنده نمانيدگان برگزيده مردم ردر بر گي
) جلسات اين مجلس عمومي بود و 35انتخاباتي در درپارتمانها انتخاب مي شدند.(ماده 

 سـت ي توانستند در جريان مذاكرات آن قرار گيرند. مجلس نماينـدگان مـي توان  مردم م
نمايندگان را مورد اتهام و پرسـش قـرار دهـد ولـي حـق قضـاوت در بـاره آنهـا تنهـا          

در اين نظام سياسي همان سنت نـاپلئوني پـاس داشـته     .انتصابي بودازاختيارات مجلس 
  شد و پارلمان به كلي در حاشيه باقي ماند.

  و جمهوري دوم: جان گرفتن دوباره مجلس ملي )1848 - 1830نارشي ژوئيه ( مو
حكومت نسبتا مردمگراي اين دوران درنهايت بوسيله شارل دهم بـه اسـتبداد گراييـد و    

عنـي  ي. سـه روز انقـلاب ژوئيـه    انقلابي را موجب شد كه به انقلاب ژوئيه معـروف اسـت  
نام گرفت. انقلاب  تاريخ فرانسه با شكوه درژوئيه به عنوان سه روز  29و  28، 27روزهاي 

بود و انديشه هاي انقلابيون فرانسه فرصت دوباره اي  1789ژوئيه در حقيقت ادامه انقلاب 
افت. پيروزي اين انقلاب را مي توان پيروزي حاكميت ملـي برحاكميـت   ي نبراي پياده شد

  )2006د.(فرانسوا، گزيپادشاه دانست. پادشاه براي خود لقب پادشاه شهروند را بر
اصلاحاتي ك در منشور صورت گرفت، بيشتر برخاسـته از انديشـه هـاي پادشـاهي     

. اين دوران با كـاهش اختيـارات   شتو كمتر ريشه در جمهوري خواهي دابود  مشروطه
پادشاه بود بين شاه و مجلس تقسـيم   از آنِابتكار قانون گذاري كه تنها  .پادشاه آغاز شد

در ايـن دوران   وانست طرحهايي را براي تصـويب مطـرح كنـد.   شد و مجلس هم مي ت
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پارلمان از جايگاهي درخور در مقايسه با گذشته برخوردار شد و هر دو مجلس قـدرت  
يشنهاد طرحهاي قـانوني از انحصـار   پ) 2000،10(نئان،.سوال از قوه مجريه را پيدا كردند

). بـر خـلاف   14ند(ماده پادشاه خارج شد و هردو مجلس از اين اختيار بهـره منـد شـد   
لـس  جعلني بود، جلسات اين مجلـس نيـز ماننـد م   س دوم  غيرگذشته كه جلسات مجل

سـال افـزايش يافـت     30سـال بـه    25) سن نمايندگي از 17( ماده .نمايندگان علني شد
سال كاسته شد و جمع ديگر از فرانسـويهاي بـه رأي    25سال به  30هي از دوسن رأي 

افتنـد در  يفزايش اختيارات و جايگاه مجلس، هر دو مجلس اجازه دهندگان پيوستند. با ا
رئيس را با آراء خود برگزينند در صورتي كـه در گذشـته انتخـاب     نخستين جلسه خود

) ازديگر اصلاحا ت منشـور در جهـت افـزايش    37پادشاه بود.(ماده  ترئيس از اختيارا
دگي بـه جـرايم   ت داوران (ژوري) بـراي رسـي  ئ ـحقوق شهروندي ضرورت تشكيل هي

مونارشي ژوئيـه راه را بـراي انقلابـي     .بود سياسي مطبوعاتي، مسئوليت دولت و وزيران
  ديگر و حكومت دوباره مجليسان فراهم ساخت.

و تاسـيس دومـين    1948مونارشي ژوئيـه زمينـه را بـراي انقلابـي ديگـر در سـال        
مجلـس ملـي در   بـار ديگـر   1948جمهوري فراهم كرد. با برپايي جمهوري دوم در سال

چه عمر جمهوري دوم بسيار كوتـاه بـود ولـي در برخـي از      رأس امور قرارگرفت. اگر
اصول مهم جمهوريت در فرانسه در همين روزگار پي ريزي شد. گسترش حق رأي بـه  
همه مردان از رويدادهاي مهم اين دوران است و نظامهاي بعدي همه بر اين اصل پايدار 

كوشيد براي  ناپلئون كه به مقام رئيس جمهوري رسيده بود نيز نوه ماندند. لويي ناپلئون
ــاي مشــروعيت اكثريــت را    ــد و مبن ــا كن ــين مــردم دســت و پ خــود مشــروعيتي در ب

  )47: 1995يرفت.(دوهامل، پذ
در بين انقلابيون مباحث فراواني در خصوص قوه مقننه در گرفت. لامارتين در زمره 

 ـ راي فرانسـه ناكارآمـد و غيـر دموكراتيـك مـي      كساني بود كه مجلس انتصابي دوم را ب
اين مجلس در كشوري چون آمريكا كه داراي نظـام ايـالتي اسـت     دانست. از ديدگاه او
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توانست مفيد باشد. سرانجام نگاه لامارتين پيـروز شـد و نظـام قـانون گـذاري يـك       مي
ريـه  در خصـوص قـوه مج  نفر افزايش يافت.  750 شمار نمايندگان به البته .مجلسي شد

. الگوي آمريكايي به ذائقه انقلابيون سازگارتر آمـد. انتخـاب   بنا بر دموكراسي بيشتر بود
صـورت   رئيس جمهوري براي اولين بار با آراء مستقيم مردم بـراي مـدت چهـار سـال    

 .مورد تاكيـد قـرار گرفـت    جديد تفكيك قوا در قانون اساسي ).2000،12.(نئان،پذيرفت
و  أي مستقيم مردم براي مدت چهار سال برگزيده مي شـد رئيس جمهور با ر )19(ماده 

پـس از انتخـاب در برابـر     ويبه اين مقام برسـد.   ستتنها دوبار پشت سر هم مي توان
  د. رك مجلس ملي سوگند ياد مي

جمهوري دوم عمرش كوتاه بـود. نـوه نـاپلئون نخسـت از راه انتخابـات قـدرت را       
خـود طـولاني شـدن دوران رياسـت     نـاپلئون بـراي تحكـيم موقعيـت     بدست گرفـت.  

و بـا   گذاشـت به همه پرسـي   1851دسامبر  2جمهوري و افزايش قدرتش را در تاريخ 
(هفت و نيم ميليون آري در برابـر   شدرأي قاطع آري به قدرت بي رقيب فرانسه تبديل 

و  شـد شصت و پنجاه هزار نه). مقاومتهاي محدود جمهوري خواهـان در هـم شكسـته    
. ويكتـور هوگـو نيـز يكـي از همـين      شـدند ن از آنان اخراج يـا تبعيـد   ت 2000بيش از 
و  خود رسـيد به پايان  دوم و عمر كوتاه جمهوري رسيد. كودتا به پيروزي ا بوداخراجيه
  .افزوده شدنام امپراطوري دوم به موزه سياسي فرانسه نظام جديدي  به باز هم

    تيكدوران سزاريسم دموكرا: )1870-1852امپراطوري دوم ( 
همه پرسي نخست زمان رياست جمهوري اش را به ده سال با برگزاري يك  ناپلئون

همه پرسي  1852دسامبر  2سال بعد در همان تاريخ يعني در  كدرست ي افرايش داد و
ناپلئون سوم، نظامي را پي ريخت  دومي را برگزار كرد و خود را امپراطور فرانسه ناميد.

ابتكار عمل در تصويب قانون بازهم بـه   .يدندنام» كراتيكسزاريسم دمو«كه برخي آن را 
آزادي  گرفـت و و قـوه مقننـه زيـر سـلطه قـوه مجريـه قـرار         آمدانحصار امپراطور در 
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، ضـرورت تبلـور اراده   يكي از اصول مهم قانون اساسـي جديـد   .شدمطبوعات محدود 
نسـه بازگردانـد.   كه به نمايندگي از مردم اقتدار را بـه فرا  بودملي در شخصيت واحدي 

ناپلئون براي دستيابي به اين هدف از ابزار همه پرسي به خوبي سود جست و توانسـت  
  )1973ده ملي نشان دهد.( پليسي، اخود را به عنوان تبلور ار

قانون اساسي جديد اختيارات بسياري را به قوه مجريه و به شـخص امپراطـور مـي    
. پارلمان رسيد ، قوه مجريه به پيروزيد. اين بار هم در كشمكش بين مجلس و دولتاد

و قـوه مجريـه در    اشتحق پيشنهاد طرح قانوني و حتي تقاضاي اصلاح قانون را نيز ند
قوه مقننه اين دوران بي بهره از هر گونه اسـتقلالي   .اشتبرابر اين قوه هيچ مسئوليتي ند

. (نئان، ردين مي كرا نيز دستگاه اجرايي تعي آن و آئين نامه هاي داخلي وحتي رئيس بود
2000 :19.(  

 بودنـد. به موجب اين قانون رئيس جمهور (و سپس امپراطور) در برابر مردم مسئول 
) مفهوم اين ماده اين است كه رئيس قـوه مجريـه در برابـر ديگـران از جملـه       2( ماده 

و حتـي عـدالت در    شـت . او تمام اختيارات را برعهده داشتپارلمان هيچ مسئوليتي ندا
حق پيشنهاد طرح قـانوني   امپراطور) تنها 9(ماده  .قضائيه نيز به نام او اجرا مي شود قوه
ا تنهـا در برابـر امپراطـور    ر. وزبـود شـده   گرفتـه و چنين حقي از قـوه مقننـه    شترا دا
  ).13. ( ماده بودو جرائم آنها تنها در مجلس سنا قابل بررسي  يت داشتندمسئول

دو مجلـس سـنا و پيكـره     اساسي جديـد، در برگيرنـده  قوه قانونگذاري براساس قانون 
(نام جديد مجلس نمايندگان). تعداد نمايندگان مجلس سنا بر اساس قانون  بودقانونگذاري 

نمايندگان سنا هشتاد  شمار ،. در سال اول امپراطوريمي شد نبايد از صد و پنجاه نفر بيشتر
ده روحانيون، مارشالها و فرماندهان نظامي در برگيرن تعداد ) اين19.(ماده ه بودنفر تعيين شد

) رئيس و نائـب  21(ماده .نديدكه به فرمان پادشاه به اين مقام مي رس بودو شهروندان عادي 
جلسات مجلس سنا غير علنـي   )23رئيس مجلس سنا را رئيس قوه مجريه مي گمارد.(ماده 

گونه كه پيش تـر آمـد   شد. همان و جلسات سنا به دستور رئيس قوه مجريه تشكيل مي بود
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  .بودسنا فاقد هرگونه ابتكار عملي براي قانون گذاري 
از آن به پيكر قـانون گـذاري يـاد مـي شـد،       دجدي يمجلس دوم كه در قانون اساس

ك ي ـ) به ازاء هر سي و پنج هزار رأي دهنده 34.(ماده شتريشه در آراء مستقيم مردم دا
با آراء مستقيم مردم به مـدت شـش سـال     شد. نمايندگاني نماينده به مجلس فرستاده م

و نمايندگان مجلس موظـف بـه بررسـي     بودند. جلسات مجلس علني دبرگزيده مي ش
مـروري بـر    .گرفـت كه از سوي دولت در دستور كارشـان قـرار مـي     بودندهايي  طرح
ژانويه كافي است تا نشان دهد كه امپراطوري دوم تا چـه   14ماده قانون اساسي  نچندي

(شـواليه و  .بـود و مجلس قانونگذاري ابزاري بيش ن بودشاه محورپادتمركز گرا و اندازه 
  )260-258: 2009ديگران، 

  ): تلاش براي سازش بين مجلس و دولت1940 -188(جمهوري سوم 
جمهوري سوم بر روي ويرانه هـاي دومـين امپراطـوري بنـا شـد. نـوه نـاپلئون بـه         

سپاهش، خود تسليم دشمن شـده   80000 سرنوشتي بدتر از جدش دچار شده بود. او با
و شكست سدان روح ملي فرانسويها را به شـدت خراشـيده بـود. فـاتحين جنـگ هـم       
خواهان سرو سامان يافتن اوضاع فرانسه بودند تا خلاصه طـرف گفتگوهايشـان را پيـدا    
كنند. هنگامي كه آدولف تي ير به عنوان رئيس دولت موقـت منصـوب شـد. وضـعيت     

دان روشن نبود. پارلمان خود را حاكم بي چون و چرا مي دانست و تي رئيس دولت چن
يرِ خواسته يا ناخواسته زير نظر پارلمان بود. تي ير و پايـه گـذران جمهـوري سـوم در     
ستيز تاريخي بين مجلس و دولت كوشيدند راه ميانه را در پيش بگيرند. آنهـا بيشـتر بـه    

. اما رخداداهاي بعـدي نشـان داد كـه ايـن     آشتي تاريخي بين اين دو نهاد مي انديشدند
  )1984سازش چندان آسان نبود.(مايور، 

با آرام تر شدن اوضاع، نمايندگان پارلمان از بوردو كوچ كردنـد و دركـاخ ورسـاي    
جاي گرفتند. در همين روزگار بود كه پاريسي ها سر به شـورش برداشـتند و مـاجراي    
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نشيني پارلمان، فرانسه قوانيني را به تصويب  كمون پاريس را آفريدند. در دورانِ ورساي
رساند كه برخي از آنها بسيار داراي اهميت اند. براي نخستين بار بـه تصـويب پارلمـان    

خوانده شد. پارلمان در صدد بود تا آنجـا كـه مـي توانـد     » رئيس جمهور«رئيس دولت 
وف به قانون معر 1873مارس  13رئيس جمهوري را زير سلطه خود داشته باشد. قانون 

) به موجب اين قانون رئيس دولت موظف 12: 2002دو بروگلي معروف است.(رِموند، 
به ارائه گزارش و سخن راندن در پارلمان داشت. باز هم درگيري و اختلاف آغاز شـد.  
تي ير در برابر فشارهاي مجلسيان گه گاهي استعفا مي داد تا شايد از آنها امتياز بگيـرد.  

تي ير را پذيرفت تا هم اقتدارش را نشان دهـد   1873مي  24استعفاي سرانجام مجلس 
و هم اعلام كند كه از استعفاهاي پي درپي رئيس جمهور به تنگ آمده است. ژنرال مك 
ماهون جاي تي ير را گرفت. مك ماهون سلطنت طلبي شناخته شـده بـود و روي كـار    

پادشاهي وفـادار بـود. در    آمدنش نشان مي دهد كه مجلس آن دوران همچنان به اصول
آن روزگار برخي از بازگشت به مونارشي سخن مي گفتند و روي كار آمدن مك ماهون 

  را مقدمه اي براي استقرار دوباره پادشاهي مي دانستند.
دوره رياســت جمهــوري را بــه هفــت ســال افــزايش داد.   1873نــوامبر  20قــانون 

قانون معروف والون تكليف نظام سياسي با تصويب  1875سپتامبر  4سرانجام در تاريخ 
درفرانسه  براي سالياني دراز روشن شد. به پيشنهاد والون رئيس جمهـور طـي نشسـتي    
مركب از كليه نمايندگان مجلس ملي و سنا با اكثريت مطلق آراء آنها برگزيده مـي شـد.   

ن تكليف بر اساس اين قانون نهاد رياست جمهوري از اعتباري ويژه برخوردار شد. والو
نظام سياسي را هم روشن كرد و در قانون پيشنهادي خود بازگشت به پادشاهي را براي 
هميشه ممنوع اعلام كرد. اين قانون بسيار مهم كه پايه گذار نظام جمهوريت در فرانسـه  

  رأي مخالف) 352رأي موافق در برابر  353است تنها با يك رأي بيشتر پذيرفته شد. (
ات فراواني به مجلس داد به گونه اي كه مي توان اين نظـام را  جمهوري سوم اختيار

پادشاهي پارلماني ناميد. رئيس جمهور در برابـر پارلمـان مسـئول شـد و از اختيـاراتش      
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  )150: 2002بسيار كاسته شد.(رِموند، 
ــان و       ــلطنت طلب ــين س ــز ب ــگ و گري ــولاني از جن ــس از دوره اي ط ــابراين پ بن

رگيري پايان يافت و دو طرف به نظامي بينـابين و مـورد   جمهوريخواهان به ظاهر اين د
پذيرش دو طرف خرسند شدند. سلطنت طلبان بـه جـاي پادشـاه رئـيس جمهـوري را      
قراردادند كه مي توانست چهارده سال زمام امور را در دسـت داشـته باشـد. جمهـوري     

د. هـر دو  خواهان هم مجلسي قدرتمند را پي ريزي كرده بودند كه نمـاد اراده ملـت بـو   
طرف از انديشه هاي افراطي و راديكال دست برداشتند تا تجربه هـاي تلـخ جمهـوري    
اول و دوم و استبدادهاي پادشاهان گذشته تكرار نشود. بدين ترتيـب بـراي اولـين بـار     
رئيس قوه مجريه و كابينه اش بايد در كنار مجلسي قدرتمند كشور را اداره كننـد. بـراي   

  س جمهور حق داشت تا مجلس را منحل كند. ايجاد موازنه قوا رئي
مشكلات نطام سياسي جمهوري سـوم بـه سـرعت خـود را نشـان داد و بحـران در       
روابط بين قوه مقننه و مجريه سربازكرد. در جمهوري سوم رئيس جمهور از يك سـوي  
نماد قدرت اجرايي و نماد وحدت ملي فرانسه به شمار مي رفت. به همين دليل اختيـار  

مجلس ملي را در صورت ناهماهنگي منحل كند. اين همان چيزي بود كه سلطنت يافت 
طلبها به دنبـالش بودنـد و رئـيس جمهـور را پادشـاه دوران جديـد مـي دانسـتند. امـا          
جمهوريخواهان براي اينكه رئيس جمهور به شاهي ديگر تبديل نشود پيش بينـي هـاي   

رقدرت مسئول بود و رئيس دولت را لازم را كرده بودند. هيئت دولت در برابر مجلس پ
كه رئيس شوراي دولتي (نخست وزير) نام داشت خـود برمـي گزيـد. رئـيس جمهـور      
ناچار بود رياست هيئت دولت خود را به كسي بسپارد كه مورد اعتماد مجليسان باشـد.  

ستيز بين مجلس و دولت آغاز شـد. مـك مـاهون كـه دسـت راسـتي و        1877در سال 
ــود در  ــب ب ــلطنت طل ــيهايش را    س ــترين كرس ــه بيش ــت ك ــرار گرف ــر مجلســي ق براب

جمهوريخواهان در دست داشتند. مجلس بـا رياسـت دوفـور مخالفـت كـرد و رئـيس       
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را به عنوان رئيس دولت گمـارد. ژول   1جمهور به ناچار او را بركنار كرد و ژول سيمون
شـت.  سيمون براي ماندن بر سمتش چاره اي جز كنار آمدن با مجلس دسـت چپـي ندا  

روابط رئيس دولت با مجليسان خشم رئيس جمهور را برانگيخت و او را وادار به كناره 
گيري از سمتش كرد. مك مـاهون بـي درنـگ يكـي از وفـادارانش را بـه نـام دوك دو        

را به اين سمت گمارد. دو برژيل همانگونه كه از نامش برمي آيد دست راستي  2بروژيل
فتار رئيس جمهور را برنمي تابيد و درگيري بـين دو  و سلطنت طلب بود. مجلس اين ر

قوه اوج گرفت. رئيس جمهور بر مي آشوبد و با استفاده از اختياراتش مجلـس ملـي را   
منحل مي كند. جمهوريخواهان به رهبـري گامبتـا بـر مـك مـاهون خشـم مـي گيرنـد.         

بيشـترين  انتخابات مجلس به سود دست چپيها پايان مي گيرد و بازهم جمهوريخواهـان  
صندليها را آن خود مي كنند. مك ماهون بازهم ايستادگي مي كند و ژنرالي ديگـر را بـه   
سمت رئيس دولت مي گمارد. مجلسيان هرگونه ارتباطي را با او را ممنوع مي كنند و او 
را به حاشيه مي رانند. ماهون سرانجام تسليم مي شود و دوفر را كه مورد قبـول دسـت   

جمهوري خواهان سـنا را نيـز    1879ه به اين سمت مي گمارد. در سال چپيها بود دوبار
فتح مي كنند و رئيس جمهور را در تنگناي بيشتري قرار مي دهند. سـرانجام ايـن سـيتز    
نمادين و مهم  به سود مجلسيان پايان يافت و مك ماهون چاره اي جز كنـاره گيـري از   

بـه عنـوان رئـيس     3داد و ژول گـروي اسـتعفا   1879ژانويه  30قدرت نديد و در تاريخ 
جمهور برگزيده شد. ژول گروي بـه محـض انتخـاب بـا فرسـتادن پيـامي بـه پارلمـان         
خيالشان را آسوده كرد و رسماً اعلام كرد كه هرگز خاطر نماينـدگان ملـت را نخواهـد    
 آزرد. او متعهد شد كه در برابر اراده نمايندگان مردم نايستاد. او اعلام كـرد كـه از حـق   
انحلال مجلس بهره نخواهد گرفت و كسي را به عنـوان رئـيس دولـت انتخـاب برمـي      

                                                      
1. Jules Simon 

 در نامها نشانه دهنده اشرافيت است» دو«واژه . 2

3. Jules Grévy 
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گزيند كه رأي اعتماد نمايندگان مجلس را به همراه داشته باشـد. بـدين ترتيـب رئـيس     
جمهور در برابر پارلمان تسليم شد و پادشاهي پارلماني به معناي واقعـي كلمـه پديـدار    

جمهور هرگـز از حـق انحـلال پارلمـان اسـتفاده      رئيس  1955شد. از اين زمان تا سال 
قانوني را از مجلس  1884نكرد. جمهوريخواهان براي تثبيت دستاوردهاي خود در سال 

گذراندند و به موجب آن بازگشت از اصول جمهوريت را براي هميشه ممنـوع كردنـد.   
  )196-192: 2002(رِموند، 

نديشـي انـداخت. مجلـس از راه    قدرت روز افزون پارلمان قوه مجريه را به چـاره ا 
فشار بر رئيس دولت مي توانست رئيس جمهور و دولت را زير سيطره خـود قراردهـد.   
اما ديري نپائيد كه رئيس دولت يا همان رئيس شورا خـود بـه عنـوان قـدرتي مهـم در      
عرصه سياست و اجرا پديدارشد. شخصيتهاي برجسته و حتي مي تـوان گفـت شـناخته    

ي سياسي فرانسه به اين سمت گماشته شدند. چهره هـاي شـناخته   شده ترين شخصيتها
شده اي چون كلمانسو، برياند، پوانكاره، والداك، روسو و افرادي در اين رده به عنـوان  
رئيس شورا گمارده شدند. هريك از اين چهره هاي نامدار و پر نفوذ به تدريج بر دامنـه  

د. در گذر زمان نيروها و پستهاي اين نهـاد  قدرت شورا و بر حوزه اقتدار اين نهاد افزون
افزون شد. سمتهايي چون دبيركل، رئيس دفتر و ادارات متعدد در حوزه اقتدار اين نهـاد  

اين نهاد  1835پستي در حد وزارت ايجاد و در نهايت در سال  1834تعريف و در سال 
ن ترتيـب پايـه   داراي ساختماني جديد و مخصوص به خود در خيابان ماتينيون شد. بدي

هاي نهاد نخست وزيري در ماتينيون ريخته شد و از آن روزگار تـا كنـون مـاتينيون بـه     
  مهمترين نهاد اجرايي در فرانسه پس از رياست جمهوري تبديل شد.

جنگ جهاني اول بهانه اي شد تا مجلس اختيارات ويژه اي به قـوه مجريـه واگـذار    
به دولت اختيار صدور بخشنامه هايي را مي داد كند. براي روان تر شدن كارها، پارلمان 

كه حكم قانون را داشته و نيازي به گذر از صافي پارلمان را نداشت. اين شيوه در زمان 
جنگ ناگزير و كارساز بود. اما دولتهاي پس از جنگ نيز ايـن شـيوه را پـي گرفتنـد. در     
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ختيار ويژه همچنـان بهـره   مجلسيان به دولت پوانكاره اجازه دادند تا از اين ا 1924سال
گيرد. نمايندگان مي توانستند هرگاه كه بخواهند دولت ناسازگار را به زيـر بكشـند. بـه    
همين دليل سنت صدور بخشنامه باقي ماند ولي بهايش سقوط پياپي دولتها بود به گونه 

  اي كه ميانگين عمر دولتها در ماتينيون به شش ماه رسيد. 

  يه حاكميت بلامنازع مجلسجمهوري چهارم: آخرين تجر
پس از پايان جنگ دوم جهاني و آزادي فرانسه ژنرال دوگل به عنوان چهره اثرگـذار  

دوگل رياست دولتي را عهده  1944سپتامبر  9و كاريزماتيك وارد عرصه سياسي شد. از 
به پايان  1946دار شد كه دولت موقت جمهوري فرانسه نام گرفت. اين دولت در اكتبر 

  سيد و جاي خود را به جمهوري چهارم فرانسه داد. عمرش ر
تشكيل مجلس موسسان از اقدامات دوگل در اين دوره است. در همه پرسـي سـال   

از مردم پرسيده شد آيا با اصل تشكيل مجلس مؤسسان موافقند يـا نـه؟ پرسـش     1945
ي دوم آري يا نه به كاهش اختيارات مجلس بود. پاسخ آري به معنـاي گـذر از جمهـور   

سوم و آغاز دوران جديدي در زندگي سياسي فرانسويان بود. بنابراين ژنـرال دوگـل از   
آغاز نشان داد كه مسئله اصلي اش مناسبات بـين قـوه مقننـه و مجريـه اسـت. دوسـوم       
فرانسويها با پاسخهاي آري راه را براي قانون اساسي جديد باز كردند. بر اسـاس قـانون   

مـورد پـذيرش مـردم قـرار گرفـت، نظـامي        1945امبر نو 2اساسي موقت كه در تاريخ 
پارلماني اداره امور را بدست گرفت. براين اساس رئيس دولت رياست جمهوري را هم 
عهده دار بود. مجلس ملي نگارش قانوني اساسي جديد را عهده دار شده بـود و نيـازي   

ل شـد  تشـكي  1945به همه پرسي براي تصويب آن نبود. مجلس موسساني كه در سـال  
مجلسي دست چپي با اكثريت كمونيست ها بود. دست چپي ها در پي نظامي حزبي بـا  
قدرت هرچه بيشتر پارلمان و كاهش قـدرت قـوه مجريـه و دولـت بودنـد. امـا حـزب        
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كه مورد حمايت ژنرال بود فرانسه اي با دولتي مقتدر مي خواست. ولي ژنرال  1ام.ار.پِ.
داشت و نظام حزبي را برنمـي تابيـد. او خواهـان     دوگل خواسته اي فراتر از اين حزب

  كاهش هرچه بيشتر پارلمان و به حاشيه راندن احزاب سياسي بود.
پس از شش ماه پيش نويس قانون اساسي جديد مجلس به همه پرسي گذاشته شـد.  
اين پيش نويس را بيشتر كمونيستها و سوسياليستها پشتيباني مي كردند. شايد بـه همـين   

با نه بزرگ فرانسـويها روبـه    1946مي  5ه سبب مخالفت ژنرال در همه پرسي دليل و ب
رو شد. قانون اساسي دست پخت دست چپي ها بود. مجلس سنا حذف شده و مجلس 
نمايندگان همه قـدرت را در اخيتـار داشـت. رئـيس جمهـور منتخـب مجلـس بـود و         

ر حتـي اختيـار   شخصيتي كاملا نمادين و تشريفاني به شمار مـي رفـت. رئـيس جمهـو    
گماردن رئيس دولت را هم از دست مي داد. وزرا در برابر مجلس پاسـخگو و مسـئول   
بودند. دوسوم نمايندگان مجلس مي توانستند مجلس را منحل كنند. بـدين ترتيـب ايـن    
اختيار از رئيس جمهور گرفته مي شد. فرانسويها به اين قـانون پيشـنهادي نـه گفتنـد و     

اي اصـلاح مـتن پيشـنهادي تشـكيل دادنـد. مجلـس قـانون        مجلس مؤسسان ديگري بر
ديگري را پيشنهاد كرد. اين قانون جديد هم نتوانست ژنـرال را راضـي كنـد. مخالفـت     
ژنرال و حزب مورد پشتيباني وي بازهم مجلس مؤسسـان را ناكـام كـرد و نـه ميليـون      

ود و تنهـا راه را  فرانسوي به پيروي از ژنرال، بدان نه گفتند. دوگل از وضعيت ناراضي ب
پــس از بيــانِ  1946ژوئــن  16كنــاره گيــري از قــدرت مــي ديــد. در نتيجــه درتــاريخ 

كنـاره گيـراي اش را اعـلام كـرد. بـا كنـاررفتن        2ديدگاهايش در سخنراني معروف بايو
به عنوان رئيس شوراي دولت (رئيس دولت) بـر صـندلي دوگـل     3ژنرال، فليكس گوين

  )10: 2004 تكيه زد. (بورولا، راموندي،
 1946اكتبـر   13سرانجام ويرايش ديگري از قانون توانسـت از صـافي همـه پرسـي     

                                                      
1. M.R.P. 
2. Bayeux 
3. Félix Gouin 
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گذركرده و رسما جمهوري چهارم زائيده شد. جمهوري چهارم هيچ كدام از گروههـاي  
مهم سياسي را خرسند نمي كرد. نظامي پي ريزي شد كه نه تامين كننده خواست ژنـرال  

ا از آن دلِ خوشي داشتند. بنابراين مي توان گفـت كـه   بود و نه كمونيستها وسوسياليسته
  جمهوري چهارم از آغاز ناقص بدنيا آمد.

  جمهوري بي ثبات چهارم: تير خلاص بر حاكميت مجلس
نداشـت. همـان نظـام     1875قانون اساسي جديد تفاوت زيـادي بـا قـانون اساسـي     

نا كه شوراي جمهـوري  پارلماني پذيرفته شده بود. با اين فرق كه از اختيارات مجلس س
خوانده مي شد كاسته و بيشترين اختيارات به مجلس نمايندگان داده شده بـود. بـه همـين    

: 2004جمهوري چهارم را ادامه جمهوري سوم مي داند. (شانته بـو،   1دليل برنارد شانته بو
 شـدند. ) اعضاي مجلس سنا به مدت شش سال و به صـورت غيرمسـتقيم انتخـاب مـي    5

دگان از قدرت فراواني برخوردار شد. نمايندگاه با رأي مسـتقيم بـه مـدت    مجلس نماين
پنج سال انتخاب مي شدند. نظام انتخاباتي تناسبي جايگزين نظام پيشين شـد. (بـرولا و   

) روي آوردن به ايـن نظـام انتخابـاتي پيامـدهاي فراوانـي داشـت.       10: 2004راموندي، 
ا كردند و مجلس ملـي صـحنه درگيـري    ازجمله اينكه احزاب كوچك به مجلس راه پيد

نيروهاي مختلف سياسي شد. دولتها به ناچار اتئلافي شدند و با از بين رفتن ائتلاف ها، 
دولتها پي درپي به زيركشيده مي شدند. عمـر دولتهـا بسـيار كوتـاه شـد و درگيريهـاي       
سياسي شدت گرفت. مجلس رئيس دولت را برمي گزيـد و هرگـاه مـي خواسـت مـي      

با استيضاح آن را به زير بكشد. بسان جمهوري سوم قوه مجريه هم دو رئيسـي   توانست
شد. رئيس جمهور به همان شيوه گذشته بوسيله نمايندگان دومجلس بـراي تنهـا بـراي    
يك دوره هفت سال انتخاب مي شد. رياست دولت و مسئوليت اجرايي را رئيس شـورا  

همچنان قـدرت انحـلال مجلـس را    (نخست وزير كنوني) عهده دار بود. رئيس جمهور 
                                                      

1. Bernard Chantebout 
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داشت ودولت وي در برابر مجلس مسئول بود. در عرصه قـانون گـذاري مجلـس ملـي     
) جمهـوري چهـارم را   38: 2000حق وتو داشت و سنا به حاشيه رانده شده بود. (نئان، 

مي توان نوع اصلاح شده و عاقلانه تر نظام پارلماني جمهوري سـوم دانسـت. طراحـان    
: 2001حقيقت كوشيدند از بحرانهـاي نظـام پيشـين رهـايي يابند.(شـواليه،      اين نظام در 

) جمهوري چهارم هم با چنين رويكردي نخست روابط بين قوه مقننه و مجريـه را  635
تنظيم كرد. دوم آنكه يكي از قوا را بر ديگران حاكم كرد تا فصل الخطاب بحرانها باشـد  

ري چهـارم بـراي عقلانـي كـردن نظـام از      و نظام سياسي را از بحرانها برهانـد. جمهـو  
 3اختيارات مجلس كاست و بر قدرت قوه مجريه افزود. از يـك سـوي براسـاس مـاده     

قانون اساسي، مجلس نمايندگان نمـاد اراده ملـي و حاكميـت ملـي مجلـس جـايگزين       
حاكميت ملي مردم شد. از سوي ديگر بر قدرت قوه مجريه نيز افـزوده شـد. در قـانون    

مجريه تنها در برابر مجلس نمايندگان مسئول بود نه در برابـر مجلـس سـنا.     جديد، قوه
رئيس دولت پس از انتصاب ازسوي رئيس جمهور بايد اكثريت مطلق مجلس نمايندگان 

). بـراي پـيش گيـري از بحـران و درگيـري بـين       50و  49را نيز بدست مي آورد (ماده 
ور داده شد ولي محـدويتهاي  مجلس و دولت حق انحلال مجلس اگرچه به رئيس جمه

مـاه نخسـت آغـاز بكـار      18مهمي براي اجراي اين حق درنظر گرفته شد. اول آنكه در 
مجلس امكان انحلال وجود نداشت. دوم آنكه انحلال به پيشنهاد رئيس دولت كه خـود  
برخاسته از مجلس است و با مشورت با رؤساي دو مجلس و به شـرط دسـت كـم دو    

  )637مكن بود. ( همان منبع، بحران سقوط وزرا م
اما با همه پيش بيني هايي كه شده بود بازهم نظام سياسـي بـا بحـران هـاي فـراوان      

دولت درپي هم آمدنـد. همانگونـه كـه آمـد يكـي از       22ماه  12روبه رو شد. در مدت 
دلائل اين بحران نظام انتخاباتي و وجود احزاب گوناگون در مجلس و اكثريت ناپايـدار  

بود. احزاب سياسي اين دوران هم با يكديگر سخت در ستيز بودند و همديگر را  دولتها
برنمي تابيدند. سوسياليستها، كمونيستها و ام.ار.پ. سه حزب اصلي بودند كه هيچ كـدام  
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با هم سرسازش نداشتند. با توجه به محدود شدن قدرت انحلال مجلس اين سلاح هـم  
و تنها در ايـن سـال پـي يـر مانـدس فـرانس بـه         بدون استفاده باقي ماند 1955تا سال 

پيشنهاد ادگارد فورد مجلس را منحل كرد. به همين دليل ژنرال دوگل و حزبش اساساً با 
) جمهـوري چهـارم دو رئـيس    262: 1984جمهوري چهارم مخالف بودنـد. (شاپسـال،   

اجـراي  جمهور و حدود بيست كابينه مختلف به خود ديد. بي ثباتي دولتها مجالي براي 
برنامه هاي اساسي برجاي نمي گذاشت و عمر كوتاه اين جمهوري به تنش و درگيـري  

  بين احزاب سياسي گذشت.  
در همين دوران فرانسه با بحران هاي مختلفي بويژه در هند و چـين دسـت و پنجـه    
نرم مي كرد و جنگ هند و چين نفس هاي اين جمهوري را به شماره انداختـه بـود. در   

) جنگ الجزايز آغاز شد. اين جنگ كـه ضـربه   57-1956اني اين جمهوري( سالهاي پاي
مهلكي بر پيكر نيمه جان جمهوري وارد كرد پايه هاي سستش را فرور يخت. جمهوري 

 )5: 2004شانته بو،».(روزگار جنگهاي استعماري ناميده اند«چهارم را به حق برخي 

  وري در راس امورجمهوري پنجم و پايان يك كارزار تاريخي: رئيس جمه
به دليل مخالفـت   1946ديديم كه پس از جنگ دوم جهاني، ژنرال دوگل كه از سال 

با نظام جمهوري چهارم خود را كنار كشيده بود بار ديگر وارد ميدان سياست شد و بـه  
عنوان رئيس دولت از مجلس راي اعتماد گرفت. دوگل بي درنگ بـه فكـر تغييـر نظـام     

مايندگان را مجلـس موسسـان اعـلام كـرد و خواهـان نگـارش       سياسي افتاد و مجلس ن
قانوني اساسي ديگري شد. انديشه هاي دوگل روشن بود. او خواهان دولتي پراقتـدار و  
مجلسي در حاشيه بود و قدرت بي اندازه مجلس نمايندگان را بر نمي تافـت. دوگـل از   

بـود. او بـه خـوبي     آغاز خواهان انتخابي شدن رئيس جمهـور از راه انتخابـات مردمـي   
دريافته بود كه تنها راه قدرت گرفتن رئيس جمهـوري رهـايي اش از انتخـاب بوسـيله     
مجلسيان بود. تفكيك واقعي قوا و بدست گرفتن همه اختيـارات اجرايـي بوسـيله قـوه     
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مجريه دومين خواسته ژنرال بود. مسئوليت دولت در برابر مجلس، استقلال كامـل قـوه   
سته هاي دوگل براي نگارش قانون اساسـي جديـد بـود. سـرانجام     قضائيه از ديگر خوا

به همه پرسي گذاشـته شـد و بـا رأي آري     1958اكتبر  4قانون اساسي جديد در تاريخ 
  مردم فرانسه روبه رو شد. 

 هـاي در اينكه نظام جديد چگونه بايد باشد ديدگاههاي گوناگوني وجود داشت. انديشه
سوم مطرح شده بود. براي برون رفت از بحرانهـاي آن  گوناگوناي در روزگار جمهوري 

را » پارلمـاني عقلانـي  «جمهوري برخي همچنان برطبل پارلمانتاريسم مي كوفتند و نظام 
خواستار بودند. آنها براين باور بودند كه با دادن اختيارات بيشتر مي تـوان از بحرانهـاي   

گردانـد. برخـي ديگـر چـون     گذشته گذر كرد و ثبات و آرامش را به عرصه سياست باز
تنها راه برون رفت از بحرانهاي گذشـته را برتـري دادن بـه قـوه مجريـه و       1ادوارد اريو

انتخابي شدن رئيس جمهور مي دانستند. اريو بر اين باور بود كـه رئـيس جمهـور بايـد     
 نماد اراده ملي باشد و از همه اختيارات لازم بهره مند باشد. لئـون بلـوم هـم پيشـتر در    
دوران حكومت جبهه مردمي از اين ديدگاه پشتيباني كرده بود و باور داشت كـه رئـيس   

  جمهوري بايد بالاترين قدرت نظام جمهوريت باشد.
پس از آشكار شدن مشكلات جمهوري چهـارم بـاز هـم بحـث و گفـت و گـو در       

: 2010شـده روي آورد. (تـورك،  » پارلمانتاريسم عقلاني«گرفت. اين بار اريو به ديدگاه 
) وودل نماينده و حقوقدان تنها راه را نظام رياست جمهوري مي دانست و مـوريس  30

) ايـن واژه  1971دوورژه طرحي نو به نام نئوپارلمانتاريسم را درافكنـده بـود. (دوورژه،   
تحقـق يافت.(باسـتيين،    1958بكارفت و لـي در سـال    1930براي نخستين بار در سال 

2008 :29(  
زبش به شدت با انديشه هاي پارلمانتاريستي مخالف بودند. دوگـل  ژنرال دوگل و ح

در شهر بايو از جزئيات ديدگاه هاي خود پـرده برداشـته بـود.     1946ژوئن  16درتاريخ 
                                                      

1. Edward Eriot 
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اوجمهوري چهارم را استبداد پارلمان مي دانست و خواهان قوه مجريه اي پراقتدار بود. 
و بايد بالاتر از همه دسته بندي هـا   به باورِ دوگل، رئيس جمهور نماد قدرت ملي است

و گروه گرائي ها جاي داشته باشد. از ديدگاه دوگل، رئيس جمهور بايـد بتوانـد وزرا و   
رئيس دولتش را به دلخواه خود برگزيند. رئيس جمهور دلخواه دوگل بايد حق انحـلال  

گـل در  مجلس را داشته باشد و به نام ملت و وطن حرف آخر را بزند. انديشه هـاي دو 
قانون اساسي جمهوري چهارم ديده نشده بود و به همين دليل او خـود را از حكومـت   

  كنار كشيد و به يكي از مخالفين جمهوري چهارم تبديل شده بود. 
ميشل دوبره به راه ميانه اي مي انديشيد. دوبره هوادار همان انديشـه نظـام پارلمـاني    

دوگل بر نمي آيد و بايد او را با خـود   عقلاني شده بود. او خوب مي دانست كه از پسِ
هم رأي كند. دوبره راه حل را در ايجاد پست نخست وزيري مي دانست. دوبره پيشنهاد 
مي كرد كه كميته تدوين قانوني اساسي مركب از نمايندگان ولي زير نظر دولـت باشـد.   

  ود. دوبره معتقد بود بايد اختيارات ويژه اي به دولت در قانونگذاري داده ش
ماده كه برگرفته از همـه   90خلاصه آنكه قانون اساسي جديد نگاشته شد. قانوني با 

تجربه هاي تاريخ نظامهـاي سياسـي در فرانسـه بـود. قـانون اساسـي جديـد بـرخلاف         
جمهوريهاي گذشته رئيس جمهوري و دولت ونه پارلمان را ضامن نظام دموكراسـي در  

و هـدف اساسـي را دنبـال مـي كـرد: كـاهش       فرانسه مي دانست. قانون اساسي جديد د
قدرت پارلمـان و افـزايش اختيـارات رئـيس جمهـور. قـانون اساسـي جديـد مجلـس          
نمايندگان را نماد حاكميت ملي نمي دانست و اختيارات نامحـدود قانونگـذاري را نيـز    
براي مجلس به رسميت نمي شناسد. دولت اجازه قـانون گـذاري مـي يابـد. دوگـل در      

ه اگر چه موفق نشد انتخاب رئيس جمهور را به آراء مستقيم مردم بگذارد نخستين مرحل
ولي توانست به دخالت مستقيم نمايندگان در انتخاب رئيس جمهور پايان دهد. به موجـب  

بـدين   گزيـد. نماينـده برمـي   80000قانون جديد رئيس جمهور را كالج انتخاباتي مركب از 
قانون اساسـي رئـيس    5رهايي يافت. ماده ترييب رئيس جمهوري از زير سلطه مجلس 
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 كرد.جمهور را به عنوان داور، پاسدار قانون اساسي و تنظيم كننده روابط بين قوا معرفي مي
انتخاب نخسـت وزيـر، وزرا، انحـلال مجلـس، همـه پرسـي و ماننـد آن را از         99ماده 

يز بر خلاف گذشته اختيارات ويژه رئيس جمهور اعلام مي كند. تعيين سياستهاي كلي نظام ن
كـه قـوه   دهد به دولت واگذار شد. اين اميتاز از اهميت فراواني برخوردار است و نشان مي

مجريه از جايگاه بلندي برخوردار شده است. چرا كه لازمـه ايـن سياسـتگذاري برنامـه     
ريزي و استقلال در قانون گذاري در اين عرصـه هاسـت. بـدين تريـب ژنـرال دوگـل       

  )2008ايندگان را كاملاً به حاشيه براند.(لوبرون و توتاين، توانست مجلس نم

  اصول اساسي و روح حاكم بر قانون اساسي  
دولت مقتدر و بي هماورد نخستين اصل دوگل بود. از ديدگاه دوگل قوه مجريـه از  
هرگونه اقتدار لازم بي بهره بود. سقوط پي درپي دولتها مجالي براي برنامه ريـزي بلنـد   

نمي گذاشت. عمر بسيار كوتاه دولتها در جمهوري هاي پيشين گواه مـدعاي  ملت باقي 
دوگل بود. انگشت اتهام به سوي پارلمان و احزاب سياسي بود. قـانون اساسـي جديـد    
رئيس جمهور را به عنوان هماهنگ كننده بين سه قوه و داور و حـاكم بـي همـاورد بـر     

د. چنـين رئـيس جمهـوري نمـي     بالاي سر همه احزاب سياسي و قدرتهاي ديگر نشـان 
توانست منتخب پارلمان و يا كالج الكترال باشد. تنها راه مراجعه به افكار عمومي بـراي  
انتخاب چنين رئيس پر قدرتي بود. رئيس جمهوري دلخواه دوگل بايد بتواند هرگاه كـه  

عه بخواهد به مردم روي آورد و با برگزاري همه پرسي راه را بر هرگونه ستيزي در جام
ببندد. رئيس مقتدر جمهوري پنجم بايد بتواند در شرائط بحراني و ويژه همه قـدرت را  
از آنِ خود كند و به جاي هر سه قوه نشسته و كشـور را از بحـران برهانـد. بـر اسـاس      
قانون اساسي تفكيـك قـوا نـاگزير اسـت و وزرا در برابـر پارلمـان مسـئولند. امـا ايـن          

لت به عنوان يك مجموعه در برابر مجلـس مسـئوليت   مسئوليت فردي نيست و تمام دو
دارد. هدف از اين قانون حفظ همبستگي بين اعضاي دولـت و وابسـتگي كامـل آن بـه     
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  )28: 2010شخص رئيس جمهور است. (تورك، 
اصل دوم ژنرال دوگل ايجاد موازنه جديد قدرت بين پارلمـان و قـوه مجريـه بـود.     

است با نظام دومجلسي و موازنه قـوايي متفـاوت   جمهوري پنجم نظامي پارلمانتاريستي 
از نظامهاي پيشين. بر اساس قانون اساسي جديد از قدرت پارلمان و قـوه مقننـه بسـيار    
كاسته شد. دولت همچنان در برابر مجلس مسـئول اسـت و پارلمـان حـق نظـارت بـر       

اعمال كرد و قوه  ها و رفتار قوه مجريه را دارد. اما اين نظارت را نمي توان پيوستهبرنامه
مجريه را پي درپي به چالش كشيد. پارلمان تنها در زمانهاي مشخص و زمـان تصـويب   
برنامه هاي كلي دولت فرصتي براي اعمال نظارت بر قوه مجريـه دارد. قـوه مجريـه در    
برابر قوه مقننه داراي ابتكار عمل است و مي تواند با ارائه لايحـه در قانونگـذاري ورود   

) از نوآوريهاي قانون جديد تاسيس شـواري قـانون اساسـي    24: 2006(پاكته،  پيدا كند.
است. اين شورا نگهبان قانون اساسي است و جلوي تصويب قوانين ناسازگار بـا قـانون   
اساسي را مي گيرد. رئيس جمهور همچنين مي تواند با برگزاري همه پرسي قـوه مقننـه   

شده قراردهد. انحلال پارلمان سلاح موثر ديگري را دور بزند و آن را در برابر كار انجام 
 ) 17: 2006است كه در اختيار رئيس جمهور مقتدر جمهوري پنجم است. (پاكته، 

  رئيس جمهور نماد وحدت و اقتدار ملي
قدرت اجرايي در جمهوري پنجم بين دو نهاد رياسـت جمهـور و نخسـت وزيـري     

فرانسه نظام دو رئيسـي اسـت.    توزيع شده است. به همين سبب نظام رياست جمهوري
رئيس جمهور فرانسه از جهاتي بي شباهت به رئيس جمهور آمريكا نيست. هيئت دولت 
از نظر قدرت اجرايي شبيه به دولت در نظامهاي پارلماني مانند انگلستان است. شـوراي  
قانون اساسي نهادي است كه موازنه بين قوا را برقرار مي كند. رئيس جمهـور همچنـان   

 1962دوگل مي خواست نمـاد وحـدت و اراده ملـي اسـت و از آنجـا كـه از سـال         كه
مستقيماً بوسيله مردم انتخاب مي شود خود را فراتر از همه جناحها و احـزاب  سياسـي   
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داند و سخنگوي ملت است. اراده رئيس جمهوري بر همه كشور حكـم مـي رانـد و    مي
زير پيرو بـي چـون و چـراي اراداه    جز در دوران استثنايي همزيستي، دولت و نخست و

شخص رئيس جمهور است. تجربه بيش از نيم قرن جمهوري پنجم نشان داد كه رئيس 
جمهور همه كاره نظـام سياسـي اسـت و نخسـت وزيـر نمـي توانـد در برابـر اراده او         
خودنمايي كند. در حالت عادي رئيس جمهور، رئيس دولت، رئيس اكثريت پارلمـاني و  

ــگ و صــل  ــيس جن ــتوار   رئ ــر اراده او اس ــي و خــارجي ب ــتهاي داخل ح اســت و سياس
  )  61: 2007است.(رينهارد، 

بـه   1962رئيس جمهور با آراء عمومي به مدت پنج سال انتخاب مي شود. از سـال  
ابتكار ژنرال دوگل و به هدف بالابردن جايگاه رياست جمهور انتخاب رئيس جمهور به 

دوگـل بهانـه    1962اوت  22تـرور نافرجـام     آراء مستقيم و عمومي مردم گذاشته شـد. 
كافي به ژنرال داد تا آرزوي ديرينه اش را تحقق بخشد. او بدون توجـه بـه مخالفتهـاي    

% آراء پيـروز ميـدان شـد و تـلاش     62فراوان مجلسيان همه پرسي اعلام كرد. دوگل با 
انسـت.  مخالفين را ناكام گذارد. دوورژه اين همه پرسي را آغاز جمهـوري ششـم مـي د   

). اما حقيقت اين است كه جمهوري پنجم از آغاز بـا چنـين رويكـردي    1968(دوورژه، 
طرح ريزي شده بود و در اين سال نقاب از رخ كشيد و چهره واقعي خـود را نمايانـد.   
انتخابات رياست جمهوري زير نظر شوراي قانون اساسي انجام مـي شـود. در صـورت    

ات رياست جمهوري مي توانـد زودتـر و در شـرائط    بيماري، مرگ و يا بركناري؛ انتخاب
اضطراري مانند جنگ با نظر شوراي قانوني اساسـي ديرتـر برگـزار مـي شـود. (شـانته       

  )25-24: 2004بو،
رئيس جمهور به عنوان بالاترين مقام در برابر هيچ نهادي به معناي حقـوقي مسـئول   

بركناري او را نـدارد و  نيست و در عمل بركناري ناپذير است. ومجلس حق استيضاح و
حتي پس از برگزاري همه پرسي ها و نتيجه خلاف نظرش بازهم نـاگزير بـه رهـاكردن    
سمتش نمـي باشـد. رئـيس جمهـور از مصـونيت كامـل برخـوردار اسـت و در برابـر          
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رفتارهايش در انجام وظائفش مصون است و مسئوليتي ندارد. رئيس جمهور همچنين از 
داراست و نمي تواند مورد پي گيري قضايي قـرار گيـرد. در   مصونيت كيفري نيز برخور

هر صورت تنها  دادگاه عالي مي تواند به جـرائم رئـيس جمهـوري رسـيدگي كنـد. در      
خصوص جرائم پيش از رياست جمهوري امكان بررسي جرائم مطرح است. بـه همـين   

عنـوان   دليل دادگاه از ژاك شيراك به سبب اتهامات دوران شهرداري خود خواسـت بـه  
شاهد در دادگاه حاضر شود. ژاك شيراك اين امر را ناممكن و مخالف با اسـتقلال قـوه   

  )2006مجريه دانست و در عمل اين قانون اجرايي نشد.(مورابيتو، 

 سنگيني سايه قوه مجريه بر قوه مقننه

نظام سياسي فرانسه دو مجلسي است وسنت كهن سنا همچنان برجاي مانده اسـت.  
 577نهاد قانونگذاري همان مجلـس نماينـدگي اسـت. مجلـس نماينـدگان       اما مهمترين

عضو دارد. نمايندگان مجلس ملي فرانسـه در حـوزه هـا تـك      321عضو و مجلس سنا 
منصبي و براساس نظام اكثريتي مطلـق (دومرحلـه اي) انتخـاب مـي شـوند. (رينهـارد،       

سـليه مجلـس   ) نمايندگان مجلـس سـنا بـه صـورت غيـر مسـتقيم بو      112-114: 2007
قـانون اساسـي، نماينـده     26انتخاباتي (كالج انتخاباتي) انجام مي شـود. براسـاس مـاده    

مجلس از مصونيت قضايي برخوردار است. هدف از اين قـانون تضـمين اسـتقلال قـوه     
هـيچ  «قانونگذاري و تامين آزادي بيان براي نمايندگان است. در قانون آمـده اسـت كـه    

به خاطر بيان ديدگاهها و رأيش تحت پيگرد قرارداد، يا دستگير نماينده اي را نمي توان 
همان گونـه كـه در قـانون آمـده نماينـده تنهـا بـراي انجـام وظـائف          ». و محاكمه نمود

نمايندگيش داراي مصونيت است و اين مصونيت زنـدگي و فعاليتهـاي شخصـي اش را    
  شامل نمي شود.

امـه داخلـي اش را بـه اختيـار     پيش از جمهوري پنجم، پارلمان حق داشـت آئـين ن  
دولت براي محدود كردن اختيارات مجلس نظـارت   1958خويش تهيه كند. اما از سال 
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شوراي دولتي را نيز بدان افزود. بدين ترتيب شوراي دولتي كه پيونـدي ناگسسـتني بـا    
دولت دارد در چگونگي اداره امور داخلـي پارلمـان فرانسـه ورود پيـدا كرد.(دوهامـل،      

2003:295-298(  
با اين حال رئيس مجلس از جايگاه و مرتبتي بسيار بلند برخوردار است. او خـود را  
پاسدار قانون اساسي مي داند و بر خـوب اجـرا شـدنش نظـارت مـي كنـد. رئـيس در        
نخستين جلسه مجلس بوسيله نمايندگان به مدت پنج سال يعني همه مـدت نماينـدگي   

شود. ا و همه گفت و گوها به فرمان او انجام ميبرگزيده مي شود. آغاز و پايان نشسسته
مديريت نشستها بر عهده رئيس است. رئيس قوه مقننه مخاطب رئيس دولـت و رئـيس   

توانـد  جمهور است و هنگام انحلال مجلس بايد مورد مشورت قرار گيرد. او حتـي مـي  
رئيس  براي حفظ امنيت مجلس و مجليسان نيروي نظامي در اختيارگيرد. در صورتي كه

دولت خواهان جلسه اي اضافي و فوق العاده باشد پيشتر بايد با رئـيس مشـورت كنـد.    
قانون اساسي) رئـيس مجلـس مـي توانـد از شـوراي قـانون اساسـي         28از ماده  3(بند 

درخواست رسيدگي كند. با الهام از پارلمان انگلستان فرانسويها هم سخنگوياني را براي 
). رئـيس مجلـس   90-87: 2008ه مي گمارند. (مـوني،  مجلس سنا و مجلس ملي فرانس

سنا پس از رئيس جمهور دومين شخصيت سياسي فرانسـه اسـت. بـه همـين سـبب در      
دورانهاي فترت به جاي رئيس جمهور مي نشيند و اداره كشور را تا تعيين تكليف ايـن  

  دهد.سمت بر عهده مي گيرد. معمولا رئيس مجلس به جز هنگام رأي اعتماد راي نمي 

  نتيجه گيري
فرانسويها نظامهاي سياسي گوناگون را آزمودند. قـدرت از فـرداي انقـلاب فرانسـه     
بارها و بارها بين موافقين و مخالفان پارلمان دست به دست شد. ميزان قـدرت پارلمـان   
در برابــر مجلــس محــور اصــلي چــالش بــين جنــاح چــپ و راســت در فرانســه بــود. 

پارلمان را نماد اراده ملت و كاخ بوربون را خانه ملت جمهوريخواهان و دست چپي ها، 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 105        دو قرن منازعه بين دولت و مجلس در فرانسه

دانستند. اما اليزه نشينان و مستاجران كاخ نخست وزيري ماتينون، خود را سـخنگوي  مي
ملت دانسته و رئيس قوه مجريه را تنها سخنگويِ مشـروع ملـت فرانسـه مـي دانسـتند.      

ي و بخش ناپذير مي باشـد.  دولتي ها بر طبل انديشه روسو مي كوفتند كه اراده ملت يك
هرچيزي كه وحدت و يگانگي اين اراده را  به خطر اندازد محكوم و غيرقابـل پـذيرش   
است. ناپلئون با همين گفتمان مجلس ملي را به حاشيه راند. و نوه او لـوئي نـاپلئون بـه    
 نام و حدت و يگانگي پارلمان را در هم كوبيد. ژنرال دوگل با چنين گفتمـاني وبـه نـامِ   

سمت رئيس جمهـور را بـه    1962شكوه فرانسه جمهوري پنجم را پي ريخت و در سال
رأي عمومي و مستقيم مردم گذارد. ژنرال دوگل پارلمان جمهوري چهارم را نماد تفرقه 
و حكومت حزبـي مـي دانسـت و احـزاب سياسـي را عامـل تشـتت و تفرقـه در اراده         

مت هاي تمركزگرا هرگاه جمهوريخواهـان  فرانسويها به شمار مي آورد. اما در بين حكو
به قدرت رسيدند، كوشيدند اقتدار پارلمـان را بازگرداننـد. جمهـوري خواهـان نيـز بـا       
گفتماني مشابه پارلمان را نماد اراده ملت دانسته و براين باور بودند كه قوه مجريه بايـد  

ا بـر نافرمـاني   در برابر اراده ملت زانوي اطاعـت و پيـروي زنـد و مـي كوشـيدند راه ر     
حاكمان اليزه و ماتينيون ببندند. جمهوري اول و دوم  نماد حاكميت بي چـون و چـراي   
پارلمان و جمهوري سوم راهي معتدلتر براي نهادينه كردن قـدرت پارلمـاني در فرانسـه    
بود. ناكامي هاي جمهوري چهارم و اختلافات و درگيريهاي شديد بين دولت و مجلس 

دولتها راه را براي پايان دادن به ايـن نبـرد تـاريخي بـازكرد. ژنـرال      و سقوط پي در پي 
دوگل سوار بر موج مشروعيت كاريزماتيك خود شد و توانست با گفتمـانِ بازگردانـدن   
شكوه فرانسه، پارلمان را به عنوان متهم اصلي به حاشيه براند. دوگل از آغاز اعلام كـرد  

ساماني هاي سياسي درفرانسه است. دوگل تنها كه نظام حزبي و پارلماني متهم اصلي ناب
راه برون رفت از بحرانهاي سياسي را بازگرداندن اقتدار به قوه مجريه و شخص رئـيس  
دولت مي دانست. او با چنين انديشه اي جمهوري تمركزگـرا و رياسـتي پـنجم را پـي     

جمهـوري  ريخت. از عمر اين جمهوري بيش از نيم قرن مي گذرد. اگرچه بارها از گذر 
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پنجم و درافكندن طرحي نو به نام جمهوري ششم سخن گفته شد ولي به نطر مي رسد 
 هـاي روح ناآرام فرانسويها در اين نظام سياسي آرام گرفته است. جمهوري پنجم بر ويرانـه 

بيش از دويست سال نبرد بين دولت و مجلس بنا شد. اين جمهوري اگـر چـه در آغـاز    
بود و آن را عامل تفرقه و جدايي مي دانست اما در عمل  حتي با احزاب سياسي مخالف

به نظامي بينـابين تبـديل شـده اسـت. نظـامي كـه احـزاب سياسـي در آن از مهمتـرين          
بازيگرانند، پارلمان راههايي براي نظارت بر قوه مجريه يافته و در عين حال قوه مجريـه  

مـاردن وزرا و نخسـت   دستش براي اجراي برنامه هايش باز است. پارلمان بـه جـاي گ  
وزير به راي دادن به برنامه هاي كلان و سالانه دولت بسنده كرد و دولـت هـم نظـارت    

  كلي پارلمان را بر سياستها و عملكرد خود پذيرفت.
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